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جزئیات کشته شدن یک زندانی
دیروز هفدهــم خردادماه، حوالی ســاعت ۱۲:۳۰ 
ظهــر، پلیــس اســتان البرز خبــر داد کــه صدای 
تیرانــدازی در بیمارســتان امــام علــی)ع( کرج به 
گوش رسیده اســت. به گزارش پلیس، یک زندانی 
ســابقه دار و متهم به قتل که برای انجــام اقدامات 
درمانی به بیمارســتان منتقل شده بود، با همکاری 
همســرش که دو قبضه ســاح گرم با خود به درون 
مرکــز درمانــی آورده بــود، قصد فــرار داشــت، با 
شــلیک پلیس جان خود را از دست  داد. بعد از آن، 
حســین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری 
اســتان البرز در ایــن باره گفت که فرد مورد اشــاره 
دارای ســوابق متعددی بوده و بــه اتهام قتل عمد، 
محکومیــت قطعی به قصاص نفس داشــته اســت 
و در زنــدان قزلحصار نگهداری می شــد: »زندانی 
برای انجام اندوسکوپی به بیمارستان امام علی )ع( 
منتقل شده بود و درحالی که دستبند و پابند داشته 
در زمانــی کــه برای انجــام کارهای درمانــی آماده 
می شــد، خانمی که از قبل در بیمارســتان حضور 
داشــته و کیف گیتاری به همراه داشــته و با زندانی 
هماهنگ بوده، به ســرعت وارد اتاق شــده و اسلحه 
آمــاده را در اختیار او قرار می دهد. زندانی اســلحه 
را به ســمت مامورین زندان گرفتــه و با تهدید، کلید 
دستبند را از آنها می گیرد. او بعد از بازکردن دستبند 
و پابند، ســعی داشــته فرار کند که مامور به سمت 

زندانی قاتل شلیک کرده و متهم کشته می شود.« 

خشونت 30 برابری 
دیــروز زهرا بهروزآذر، معاون امــور زنان و خانواده 
رئیس جمهــوری هــم در واکنــش بــه قتــل الهه 
حسین نژاد گفت، هنوز در وضعیتی به سر می بریم 
که میزان خشــونت و همســرآزاری بین زنان ۳۰ 
برابر مردان اســت : »متاســفم که این داده هنوز 
محرمانــه نگهداری می شــود.« او ادامه داد: »در 
اتفــاق اخیری که چندروز گذشــته رخ داد و همه 
ما را رنجور کرد، مصاحبه ای از همسر ایشان دیدم 
که این مرد، همســرآزاری و ضرب وشــتم داشته و 
شــکایت های مختلفی علیه او ثبت شــده است. 
این نشان می دهد که یک جایی از مسیر را اشتباه 
رفتیم؟ چرا زمانی که این خشــونت اعام شــده، 
پرونده او را به حوزه مددکاری نبردیم؟ چرا او را وارد 
چرخه ســامت روان نکردیم؟ چرا با ارائه مشاوره 
به طــور ویژه، بررســی و بــا او گفت وگــو نکردیم؟ 
مرحله به مرحله این خشم در او گسترده تر شده و 
فاجعه را به  بار آورده است. اینها موضوعات مهمی 
است که باید اورژانس اجتماعی را جدی تر بررسی 
کنیــم. پرونده ها را جدی بررســی کنیــم. در این 
مســئله جنسیت مهم نیســت، مهم این است که 
وقتی نشانه ای ایجاد می شود، آن را جدی بگیریم 
و فرآیندهای درمان را شروع کنیم و مطمئن شویم 

که به نتیجه می رسد.« 
جعفــر تشکری هاشــمی، رئیس کمیســیون 
عمران و حمل ونقل شــورای شــهر تهــران هم در 
دیروز در واکنــش به قتل الهه حســین نژاد گفته 
است، این وظیفه ذاتی شهرداری تهران است که 
صاحیت های فردی رانندگان، همچنین شرایط 
فنی خودرو را بررسی کرده و پس از احراز شرایط، 
مجــوز فعالیت به راننــده و وســیله نقلیه مربوطه 

صادر کند.
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مردان داشتند و این یعنی آنها بیشتر از قربانی شدن در حوزه جرائم 
شــهری می ترسند. از سوی دیگر، بیشترین ترس مردان در حوزه 
اقتصادی بوده اســت که باتوجه به نرخ اشــتغال متفاوت مردان و 

زنان، ایـن تفـاوت قابـل پیش بینی است.
عبدالملکــی اضافه کرد کــه آمارهای ما در ایــن حوزه جامع 
نیست؛ چون مرکز آمار بهزیستی و کمیته امداد و مرکز پژوهش های 
مجلس، با هم متفاوت است: »ما هم در مفهوم، هم در آمار دچار 
مشــکلی اساسی هســتیم. حمایت 8۰۰ هزار تومانی نهادهای 
حمایتی از زنان سرپرســت خانوار، توهین و شکستن عزت نفس 
آنهاست. بسیاری از جامعه شناسان درباره افزایش زنانه شدن فقر 
در ایران هشــدار می دهند. وقتی زنی سرپرست خانوار می شود، 
هیچ حمایتی دریافت نمی کند. تاکید شده بر سیاست گذاری های 
مبتنی بر آمارهای دقیق، نه تخمینی؛ اما آمارهای ما دقیق و کامل 
نیستند. از طرف دیگر، بر تفکیک دقیق گروه های مختلف زنان 
سرپرست خانوار تاکید شده است. یکی از مشکات اساسی این 
گروه از زنان این است که بیشتر آنها در دهک های پایین قرار دارند 
و از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به شدت آسیب پذیرند. فقرِ 
زنانه شده در جامعه ما مسئله ای است که به صورت مستمر در حال 
بازتولید است. نقطه مشترک تمام دیدگاه ها در کشور درباره زنان 
سرپرســت خانوار تاکید بر عدالت جنسیتی و حمایت هوشمند 
از آنهاســت. توانمندی به این معنا نیســت که یک دوره آموزشی 
کوتاه مدت مثل آشــپزی، پرورش قــارچ و گل های تزئینی برگزار 
شود، بلکه باید به صورت هدفمند و هوشمند صورت گیرد تا زنان 
بتوانند از آن درآمدزایی داشــته باشند.« به گفته او قوانین کشور 
در این حوزه، هم دچار تعارض اســت، هم فقدان موارد اثربخش 
کیفــی و گاهی حمایت های دولتی باعث انــزوا و انگ اجتماعی 
می شــود:»حمایت های ناقص از یک زن سرپرست خانوار به ویژه 
در محیط های روستایی و عشــایری، باعث تحقیر آنها می شود. 
اشتغال بدون مهارت، نوعی تشدید بهره کشی است. فرد ممکن 
است شغلی داشته باشد، اما مهارتی ندارد که به عنوان یک امتیاز 
درنظر گرفته شود که این باعث استمرار بهره کشی از او می شود. 
بیشتر مطالعات ما در این حوزه روی زنان شهری متمرکز و حمایت 
از آنان بیشــتر از زنان روستایی و عشــایری مورد توجه قرار گرفته 
اســت. بسیاری از این زنان، از حق خود هم مطلع نیستند که آن 
را مطالبه کنند.« معاون پیشین پژوهش و افکارسنجی تحقیقات 
صداوســیما معتقد اســت که نگرش مــردم باید نســبت به زنان 
سرپرست خانوار تغییر کند؛ چون آنها به صورت قهری سرپرست 
شــده  و به شــدت مورد قضاوت های اجتماعی قــرار دارند: »اگر 
فردی از آنها حمایت کند، مورد انگ قرار می گیرند. مظلومیت این 
زنان چندبعدی اســت. رسانه های ما درباره تغییر ذهنیت نسبت 
به زنان سرپرست خانوار، کم کاری کرده اند و نتوانستیم بازنمایی 
خوبی از این گروه زنان داشته باشیم. خود این زنان هم باید حتماً 
با تشکل های صنفی، اجتماعات علمی و مطالبه گری دقیق، از 
این فضــا فاصله بگیرند.« عبدالملکی گفت کــه 7۰ درصد زنان 
سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتگر زیر خط فقرند: 
»این آمار غیر از زنانی اســت که تحت پوشش نیستند و سنت ها 
به آنها اجازه کمک گرفتــن از این نهادها را نمی دهــد. در ایام، 
ســنت هایی داریم که اجازه نمی دهد یک زن از حمایت های این 
نهادها کمک بگیرد. این زنان در بخش های غیررســمی با درآمد 
بســیار پایین کار می کنند و با شــکاف دستمزد جنسیتی روبه رو 
می شــوند. در هرجایی به صورت میانگین زنــان 4۰ تا 5۰ درصد 

نسبت به مرد همسان در مهارت، دستمزد پایین تری دارند.«
او از انگ اجتماعی به ویژه برای زنان مطلقه گفت و توضیح داد: 
»در یکی از مناطق ایران طاق یعنی مرگ زن. خیلی از زنان توسط 
خانواده خودشان طرد می شــوند. چین توانست در قالب صنایع 
کوچــک و خرد، زنان را وارد حوزه صنعت و به شــدت مورد حمایت 
اجتماعی قرار دهد. یکی از مسائل اساسی آنها، مباحث حقوقی 
است و ما به شــدت با ضعف اجرای قوانین روبه رو هستیم. زنی که 
طاق گرفته، نمی تواند از حق اش دفاع کند و مهریه و ارث خود را از 
طرف پدری و همسرش بگیرد. زنان سرپرست خانوار شبکه حمایت 
از یکدیگر را ندارند که بتواننــد مطالبه گری کنند.« به گفته او، در 
بحث توانمندی اقتصادی هم آمارهای زیادی مطرح می شود؛ اما 
باید طبق تعریفی صورت گیرد که یونسکو ارائه داده و فرد به شغلی 
پایدار برســد و تسهیات مالی و اعتباری شــامل وام های کم بهره 
هم بایــد موردتوجه قرار گیــرد. ضمانت های خــرد دولتی، ایجاد 
فرصت های شــغلی انعطاف پذیر و حمایت از مشاغل خانگی هم 
بخش دیگری از اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. عاوه 
بر این در بحث اجتماعی و فرهنگی هم مشاوره رایگان، گروه های 
همیاری، شبکه های حمایتی و مراکز حمایتی و امن برای زنانی که 

در معرض خشونت  هستند، باید مورد توجه قرار گیرند.
 
فرار نهادی در حوزه زنان �

در ادامه فردین منصوری، مدیر گروه ارزیابی 
تاثیر اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران 
هم درباره نتیجه یکی از پژوهش های خود در 
این زمینه توضیح داد و گفت: »ما در یکی از 
پژوهش هــای خود در زمینه زنان سرپرســت خانــوار به موضوع 
نداشتن حس خوشبختی در این زنان روبه رو شدیم. بسیاری از آنها 
حس خوشبختی نداشــتند و این موضوع هم تک مقوله نیست، 
موضوعی چندبعدی اســت و باید به آرامی در سیاســت گذاری و 
برنامه ریزی هــا در حــوزه کان و خرد به آن برســیم. مــا در حوزه 
بهزیستی و شهرداری، مرکز توانمندسازی حوزه زنان داریم اما این 
مســئله چقدر توانســته در زندگی روزمره زنان سرپرست خانوار 
حداقل به عنوان یک شهروند تغییری ایجاد کند؟ من به عنوان یک 
پژوهشگر متوجه مســئله ای به نام فرار نهادی شده ام. آیین نامه و 
بخشنامه های زیادی وجود دارد اما اینکه کدام نهاد متولی است و 

خودش را در حوزه توانمندســازی مسئول بداند، اهمیت زیادی 
دارد. در حوزه زنان سرپرســت خانوار، نهــاد متولی که عهده دار 
کامل توانمندسازی باشــد، نداریم. همه حمایت ها کوتاه مدت و 
مقطعی است و به همین دلیل است که دچار نارضایتی و نداشتن 
خوشبختی می شــوند. در ذهن مدیران شــهری ما مسائل زنان 

سرپرست خانوار هنوز به مسئله تبدیل نشده است.« 

74 درصد از زنان سرپرست خانوار درآمدی ندارند �
فاطمه موسوی ویایه، جامعه شناس، سخنران 
دیگر این نشســت بود که گفته هــای خود را با 
پیشــینه ای تاریخی آغاز و تاش کــرد به این 
پرسش پاسخ دهد که چرا مسائل زنان سرپرست 
خانوار در دوره های گذشته مطرح نبود و حالا به وجود آمده است. او 
توضیح داد که ۱۰۰سال پیش خانواده در ایران یک واحد اقتصادی 
تعریف  شد که از همه اعضای خود در برابر مشکات زندگی حمایت 
می کرد: »اگر همسر زنی که نان آور بود جانش را از دست می داد، این  
زن و فرزندانش تحت سرپرستی برادرشوهر بزرگ قرار می گرفت و او 
تکفل را برعهده می گرفت. اگر زنی طاق می گرفت، حضانت فرزند 
را برعهده نداشــت و به خانه پدری خودش برمی گشــت و در اولین 
فرصت هم دوباره ازدواج می کرد. اگر زن یا مرد سالمند بود، در خانه 
فرزندش زندگی می کرد و یکی از وظایف تعریف شده برای فرزندان 

بود و زنان نوعی سلسله مراتب را تحمل می کردند.«
او  اصاحــات اجتماعــی و ارضــی در عصر پهلــوی و تغییر 
نهادهــای اجتماعــی در دهه هــای 6۰ و 7۰ را در تغییر این روند 
موثر دانســت و توضیح داد: »به دلیل این تغییرات تعداد خانواده 
گسترده در کشور کمتر شد و به خانواده های هسته ای پرجمعیت، 
ســپس خانواده های هسته ای کم جمعیت تبدیل شــد. در سال 
۱۳95 حدود 4۰ درصد از خانواد ه های ایرانی یک فرزند داشتند. 
اینجا برای کســانی که الان ســالمندند، اتفاقی افتــاد که به آنها 
بازندگان مردســالاری می گوییم. کســانی که در زمان ازدواج شان 
شرایط گذشته و خانواده سنتی را تحمل کردند و امیدوار بودند در 
سال های آینده در جایگاه یک مادرشوهر از امتیازات آن برخوردار 
می شوند، اما امروز دیگر این شرایط وجود ندارد. امروز مسئولیت 
مراقبت از مادران ســالمند، توســط دختران انجام می شــود و بار 

مسئولیت دیگر برعهده پسر بزرگ خانواده نیست.«
به گفته او، در این شرایط از دولت انتظار می رود این حمایت ها 
را عرضه کند و به عنوان یک خیر عمومی وظیفه دارد از خانواده های 
در معرض آســیب، فقیر، تک والد و سالمند حمایت کند اما دولت 
در ایــران نمی خواهد این وظیفــه را انجام دهد: »در ســال ۱۳7۱ 
قانون حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست تصویب شد که شامل 
نگهداری از کودکان، زنان مطلقه، ســالمند و گروه های دیگری بود 
که تمکن مالی نداشــتند و قرار بود دولــت از آنها حمایت کند، اما 
بار مالی آن از ســوی دولت پذیرفته نشد. از سوی دیگر، دیدگاهی 
سنتی وجود دارد که هنوز تنها شکل خانواده در ایران که به رسمیت 
شناخته می شــود،  مردسالار سنتی اســت که طبق آن مرد تامین 
معــاش را انجام می دهد و زن هم خانه دار اســت. برای بازتولید این 
الگوی خانــواده، هرنوع قانونی تصویب می شــود. زنــان از دوران 
کودکی برای مشــاغل خانگی تربیت می شوند، نه اینکه به افرادی 
تحصیلکرده، شاغل و مستقل تبدیل شوند. نتیجه آن، نرخ اشتغال 
زنان در ایران است که کمتر از ۱4 درصد است که یکی از پایین تری 

نرخ های اشتغال در جهان است. این آمار در شرایطی به دست آمده 
که آمار زنان تحصیلکرده در ایران بالاست. میانگین درصد اشتغال 
زنان کشــورهای مســلمان، ۳۰ درصد و میانگین جهانــی آن، 49 
درصد اســت. ســال ۱۳55 هم این آمار ۱۳ درصد بوده است؛ این 
یعنی حاکمیت سیاســت های خود را به شکلی در نظر گرفته است 
که زنان شــاغل نشوند. زنی که شاغل نیست در برابر مرگ همسر و 
طاق آسیب پذیر است. زنی که سرپرست ندارد اولین کاری که باید 
انجام دهد، ازدواج اســت. در قانون حمایــت از زنان و کودکان آمده 
اســت که حمایت های مالی از زنان تا زمانی ادامه دارد که این افراد 
ازدواج کنند یا تمکن مالی پیدا کنند. بند ۱4 سیاســت های کلی 
خانواده از حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده هایی با 
سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل آنها می گوید. آیا این سیاست قابل 
اجراست؟« موسوی توضیح داد که طبق آمارهای رسمی سه میلیون 
و 6۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشــور وجود دارد و ۲6 درصد، 
کمتر از 45 سال و ۳۲ درصد، بالای 65 سال دارند: »زنان بالای 65 
سال اگر سرکار می رفتند، امروز بازنشسته می شدند و نمی توان از آنها 
انتظار داشت که مستقل شده باشند یا دوباره ازدواج کنند. درصدی 
از آنها فرزند دارند و 7۰ درصدشان بی سواد و کم سوادند. مشاغلی که 
به آنها آموزش داده می شود، محدود است و کم دستمزدند. در این 

شرایط دولت باید آنها را تحت تکفل قرار دهد.«
به گفته موســوی، 74 درصد از آمار رســمی زنان سرپرســت در 
خانوار، هیچ درآمدی ندارند و ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی 
قرار دارند، یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر تحت تکفل کمیته امدادند و 
بهزیستی فقط سه سال و شش ماه به آنها مستمری پرداخت می  کند 
که در سال ۱4۰4  برای زنی با چهار فرزند، سه میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان پرداخت می شود: »از طرف دیگر از وام، اشتغال و بازار فروش 
صنایع خانگی گفته می شود. در سه سال دولت سیزدهم تنها ۱۲۰ 
هزار وام به زنان سرپرست خانوار پرداخت شده است. دلیل ناکافی 
بودن آن این اســت که آنها در ســن و سطحی از سواد و مهارت قرار 

دارند که برای مستقل بودن و خودکفایی تربیت نشده اند.«
او از بند سوم ماده چهارم قانون حمایت از زنان و کودکان می گوید 
کــه در آن دولت موظف بــه نگهداری و تامین محل ســکونت و به 
سرپرستی دادن زنان و کودکان بدون سرپرست موظف بود: »طبق 
این ماده که در ســال ۱۳9۲ حذف شــد، خانواده ها می توانستند 
از بهزیســتی زنی سالمند را برای قصه گویی به خانه خود ببرند. اما 
نکته مهم این بود که قانون گذار تصور می کرد، زنان سالمند آنچنان 

مهجورند که می توان سرپرستی او را به یک بیگانه واگذار کرد.«
طبــق آمارهایی که موســوی ارائه کــرد، ۱5 درصد جمعیت 
خانوارهای ایران، زنان سرپرســت خانواری اند که در فقر زندگی 
می کنند. شــش درصد زنان ایرانی، تحت خشــونت شدید قرار 
دارنــد و هنوز طاق نگرفته اند. ۲۰ درصــد خانوارهای ایرانی، با 
رنــج روزگار می گذرانند: »این آمارها تلفات جانبی و ناخواســته 
نظم جنسیتی مردسالارانه ای است که از کودکی زنان و کودکان را 
طوری تربیت می کند که طبق آن مرد، خرج خانواده را می دهد. 
برای رفع ساختاری و بلندمدت مشکل زنان سرپرست خانوار باید 
مشکل این نظم جنسیتی، حقوق نابرابر و تبعیض مدام علیه زنان 
حل شود. سیاست خانواده در ایران بازتولید خانواده مردسالار و 
مبتنی بر این اســت که اشتغال و خودکفایی زنان کم شود. برای 
حل این مشکل هم باید سیاســت های خانواده و  اجتماعی در 

ایران تغییر کند.«

فاطمه موسوی ویایه
جامعه شناس: 

74 درصد از آمار 
رسمی زنان سرپرست 

در خانوار، هیچ 
درآمدی ندارند و 

300 هزار نفر تحت 
پوشش بهزیستی قرار 
دارند، یک میلیون و 
100 هزار نفر تحت 
تکفل کمیته امدادند 

و بهزیستی فقط 
سه سال و شش ماه 

به آنها مستمری 
پرداخت می  کند که 

در سال 1404  برای 
زنی با چهار فرزند، 
سه میلیون و 200 

هزار تومان پرداخت 
می شود


